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پشت تاریخ

یادی از هدی صابر

آشــنایی من با مرحوم هــدی صابر به دهــه ۷۰ بازمی گردد. در 
جلســاتی که آن زمان با زنده یاد مهندس سحابی داشتیم، ایشان نیز 
حضور داشت و همان جا بارقه این دوستی و آشنایی زده شد. بعدها 
در جریان انتخابات مجلس ششــم، همکاری نهضت آزادی ایران با 
دوستان مرحوم ســحابی به برگزاری جلساتی مشترک ختم شد که 
مرحوم صابر یکی از نمایندگان ستاد دوستان مهندس سحابی و من 

هم یکی از نمایندگان نهضت آزادی بودم.
از همین جلســات بود که ائتلاف نیروهای ملی - مذهبی شکل 
گرفت و در پرتوی آن، آشــنایی من هم با مرحوم صابر تداوم یافت. 
ایشان شــیفته گفتمان و خلوص مهندس سحابی بودند و نوع نگاه 
مرحوم ســحابی به مسائل اجتماعی روز جامعه را باور داشتند.  به 
مرور، این آشنایی، وجوه دیگری هم یافت و من از دریچه آن دریافتم 
که هدی صابر چه شخصیتی و با چه ویژگی هایی هستند. او در تمام 
این سال ها با نشریه ایران فردا همکاری داشت و یکی از چهره هایی 
بود که کار مطالعاتی و پژوهشــی و خدمات فرهنگی و اجتماعی را 
اساس فعالیت های خود می دانســت.  بازداشت تقریبا هم زمان ما 
در سال ۸۰، ســبب آشنایی خانواده های ما و آقای صابر در روزهای 

ملاقات شد. 
نتیجه رفت وآمدهای مکرر ایشان به زندان در سال ۸۳ با اتفاقی 
مبارک همراه بود. به یاد دارم بعد از آزادی در سال ۸۳ با دکتر یزدی 
دیداری داشتند و در آن دیدار با نقل خاطره های خود از زندان گفتند 
کــه یکی از دغدغه ها و دلمشغولی هایشــان در آنجا، یافتن الگویی 
برای مبــارزات اجتماعی بوده و ایشــان از میــان گزینه هایی مانند 
بازرگان و شریعتی، مهندس بازرگان را به عنوان الگوی خود انتخاب 
کرده اند، انتخابی که تحولی در زندگی سیاســی و اجتماعی ایشــان 
به حســاب می آمد.  هدی صابر در ســال های بعد، بخش عمده ای 
از وقت خود را صــرف پژوهش و فعالیت های فرهنگی- اجتماعی 
و جمع آوری خاطرات پیشــینیان مانند دکتر مصدق و سه هم پیمان 

پایه گذاران اولیه سازمان مجاهدین کرد. 
نهادهــای تخصصــی در سیستان وبلوچســتان بنــا نهــاد کــه 
محورشان توســعه انســانی و بازآوری و کارآفرینی در این استان و 
کمک راهبردی برای توسعه انسانی به مردم آنجا بود. در مراسمی 
که به مناسبت بزرگداشت درگذشــت ایشان برگزار شد، من جوانان 
استان سیستان وبلوچستان تربیت شده نهاد ایشان را از نزدیک دیدم 
و شــاهد تأثیر فعالیت های صابر بر روحیه و منش و کارآفرینی این 
جوانــان بودم. تمایــل به خدمت صادقانه و بی ریا داشــت و این را 
از هر رهگذری نشــان می داد؛ در حســینیه ارشاد جلسات متعددی 
برای بررسی تاریخ صدســاله ایران برگزار می کرد و در کار تحقیق و 

پژوهش چهره ای فعال بود. 
بررســی وضعیــت عملکــرد انجمــن اســلامی دانشــجویان 
دانشــگاه های کشــور قبل و بعــد از انقــلاب یکی از ثمــرات این 
فعالیت ها بود. انسانی پاک، صادق و مؤمن بود، یکی از چهره های 
معاصر جامعه ما که تحلیلی اجتماعی - راهبردی درباره مســائل 
روز جامعه داشت و از سوی دیگر، با قرآن آشنا بود و آن را راهنمای 
عمل خود قرار می داد.  هم زمان با مرگ ســنگین مهندس سحابی 
و پس از آن درگذشــت غم افزای هاله سحابی، ایشان با پیوند های 
اعتقــادی و عاطفی که داشــت، در زندان در غــم و اندوهی بزرگ 
فــرو رفت و در پــی اعتصاب غذای اعتراضی خود و شــرایطی که 
پیش آمد، در خرداد ســال ۹۰ جان به جان آفرین تســلیم کرد. برای 
من عجیب است که خداوند ایشــان را تا چه اندازه  دوست داشت 
که نگذاشت بیش از این در معرض ابتلای جهان و مادیات آن قرار 
بگیرد و مهندس ســحابی و هاله سحابی را در دیار باقی همراهي 

کرد. یادش گرامی باد.

نکته

دلایل کبیر نامیدن بریتانیا 
بریتانیــا قدرت اســتعماری و متکبر قرن هــای ۱۸ و ۱۹ و بخش 
مهمی از قرن بیستم، خشم ها و کینه های بسیاری در دل های مردم 
جهان سوم پرورانده است که موجب می شود مردم این کشورها، از 
جمله ایران، در هر دعوایی که یک ســوی آن بریتانیا باشد، بی اختیار 
حق را به طرف مقابل بدهند. یعنی معتقدند از این انگلیســی های 
پدرســوخته هیچ کاری بعید نیســت،  و به قــول دایی جان ناپلئون 
هرچه هســت، زیر سر همین انگلیسی هاســت! از جمله در قضیه 
ایرلند شــمالی، که اســمش هم ایرلند و بخش کوچکی از شــمال 
جزیره ایرلند اســت، و حالا دلش می خواهــد به مام میهن بازگردد، 
و اصلا  انگلســتان را سَــنَنَه؟ به آنها چه ربطی دارد که دست از سر 
اینها بر نمی دارند! چرا با این میهن پرستانی که در راه استقلال کشور 
خودشــان جاهایی را منفجر می کنند و کسانی را می کشند، مبارزه و 
آنها را اســیر می کنند؟ اما اگر حقیقت غیر از این پیش فرض ســاده 
باشــد چه؟ به یاد دارم که چگونه همین صفــت کبیر که به دنبال 
نام بریتانیا می آید، برای جوانان تحریک آمیز و خصومت برانگیز بود. 
چرا کبیر؟ پدرِ ما و جهان ســوم را درآورده انــد، حالا انتظار دارند،  و 
به ما تحمیل می کنند، که به آنهــا کبیر هم بگوییم؟ غلط کرده اند! 
باور کنید این عین سخنانی است که در دوران جوانی ما نیز ردوبدل 
می شــد. در این واژه عربی کبیر زنگ و رنگی نهفته اســت که گویی 
می خواهند کشورشــان را در کنار داریوش و شــاپور و شــاه عباس و 
فردریک کبیر قرار دهند و آن چنان عظمتی را القا کنند! سال ها طول 
کشید تا دانستم، و شاید در میان خوانندگان این یادداشت هم باشند 
کسانی که هنوز هم ندانند، که این عنوان در پس نام بریتانیا هیچ بار 

تبلیغاتی و تحمیلی ندارد. 
درواقع در دوره ای مهاجرانی از همین جزیره بریتانیا به ســواحل 
فرانســه در کناره اقیانوس اطلس،  در خلیج گاسکونْی کوچ کردند و 
آنجا را به نام میهن پیشــین بریتانی نامیدند که به فرانسه اکنون هم 
آنجا را برُوتانْی می نامند. به این ترتیب بریتانیایی ها برای تمایز، کشور 
خودشــان را بریتانیای بزرگ و آن استان کوچک هم نژاد فرانسوی را 
بریتانیای کوچک می نامند! به همین سادگی. یعنی اگر بدانند کسانی 
در آن ســوی دنیا با تخیلات خودشــان با تبدیل بزرگ به کبیر به نام 
کشورشان دشــنام می دهند و اعتراض دارند اصلا  حیرت می کنند و 

دلیلش را هم نمی فهمند.

یادداشت

حکم اعدام 
به ترکیه بازمی گردد؟ 

ترکیــه بیــش از دو دهه اســت 
مجازات اعــدام را اجرا نکرده و بیش 
از یــک دهه نیــز از حــذف مجازات 
اعدام از قوانین جزائی ترکیه می گذرد.  
درحال حاضــر در کشــور ترکیه برای 
هیچ فعل یــا ترک فعلــی، مجازات 
اعــدام در نظر گرفته نشــده اســت.   
اردوغان مدتــی زمزمه احیای مجدد 
مجــازات اعدام یا ســلب حیات را در 
قوانین ترکیــه مطرح کرده و مراجعه 
به افکار عمومی را عین دموکراســی 
می داند. آیا مفهوم دموکراسی همیشه 
مراجعه به آرای عمومی اســت؟ آیا 
در شــرایط هیجانی جامعه یا درباره 
موارد بسیار اساسی مانند تغییر قوانین 
جزائــی، می تــوان بــه آرای عمومی 
مراجعــه کرد؟ هــدف از طــرح این 
پرسش ها، الزاما بازتعریف دموکراسی 
یا به چالش کشیدن تعاریف موجود از 
دموکراسی نیست؛ اما بد نیست به این 
بهانــه و در این نمونه از بحث، فرض 
کنیم جناب اردوغان با تأیید مشاوران 
خــود، دموکراســی را این گونه درک 
کرده و کمر به اجرای آن بسته است؛ 
یا یک قــدم جلوتر رفته و فرض کنیم 
در نتیجه همه پرســی ترکیه، مجازات 
اعدام برای ارتکاب برخی افعال مانند 
اقدام علیه امنیــت ملی یا اختصاصا 
شرکت در کودتا، در سیستم قانونی و 
قضائی ترکیه احیا شود. دراین صورت 
و حتی به فرضِ تثبیتِ این تأســیس، 
مگر هدف ایشــان که همانــا اِعمال 
از  بســیاری  بــرای  مجــازات  ایــن 
بازداشت شدگان و افراد تحت تعقیب 
کودتای اخیر ترکیه هســت، به لحاظ 
قانونــی تأمین می شــود؟! بــاری، در 
قوانین جزائی ماهوی، قاعده «عطف 
از جمله  قوانیــن»  به ماسبق نشــدن 
قواعد مسلمی اســت که ملازمه ای 
جــدی با «اصل قانونی بــودن جرم و 
مجــازات» دارد؛ به نحوی کــه «نفی 
قاعده»، موجبِ «نفی اصل» شــده و 
منجر به نقض غرض در تدوین قوانین 
می شود. به عبارت دیگر، مرتکب هیچ 
رفتــاری (اعم از فعل یــا ترک فعل) 
را نمی توان براســاس قانونِ مؤخر بر 
آن عمل، مجــازات کرد. قاعده فقهی 
و البته عقلی «قُبحِ عِقــابِ بِلا بیان» 
نیز بیانِ دیگر همین واقعیت اســت.  
یکــی از پایه هــای اساســی حقوق، 
اصل «عطف به ماسبق نشدنِ قوانین» 
اســت؛ چراکه اگر قرار باشــد قانون 
مؤخر (لاحــق یا جدید) به گذشــته 
عطــف شــود، هیچ کــس از حــدود 
آزادی ها و مسئولیت های قانونی خود 
درحال حاضر اطمینان نداشــته و در 
نتیجه، آرامش مردم در جامعه از بین 
رفتــه و هرگز عدالتی محقق نخواهد 
شــد. اهمیت این قاعده بــه میزانی 
است که در قوانین بین المللی پذیرش 
و اجمــاع دارد. به عنــوان مثــال در 
قوانین اساسی ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ فرانسه، 
ایــن قاعــده در زمره قوانیــن حقوق  
بشری دانسته شده و قسمت انتهایی 
ماده ۱۴ اعلامیه ۱۷۹۳ فرانســه مقرر 
به ماسبق کردنِ  اســت: «عطف  کرده 
قانــون، جنایــت اســت». در ماده ۸ 
اعلامیه جهانی حقوق  بشــر که عینا 
در میثــاق بین المللــی حقوق مدنی 
و سیاســی تکرار شــده و بــا پذیرش 
کشورهای عضو همراه است نیز آمده 
اســت: «قانون بایــد مجازات هایی را 
وضع نماید که اِعمــال آنها ضروری 
است و هیچ کس را نمی توان مجازات 
کرد مگر براســاس قانونی که قبل از 
ارتکاب رســما انتشــار یافته و به طور 
قانونی اعمال شده باشد». ازاین رو، با 
توجه به اینکه در زمــان وقوع کودتا 
اساسا مجازات اعدام در قوانین جزائی 
ترکیه وجود نداشــته، بدیهی اســت 
کــه به فرضِ تصویب و تأســیس این 
مجــازات در قوانین آتی ترکیه، امکانِ 
محاکمــه افراد در ارتبــاط با کودتای 
گذشــته با قانون لاحق، از نظر عقلی 
و قانونی وجــود نــدارد. بنابراین، در 
رأس کشور ترکیه هر چقدر هم تمایل 
به بازگشت این نوع از مجازات وجود 
داشته باشــد، نمی توان افرادی را که 
در کودتا دخالت داشــته یا در مظان 
اتهاماتــی از این دســت بوده اند، به 
استناد قانونی که پس از کودتا -حتی 
با مراجعه بــه آرای عمومی مصوب 

شود- اعدام کرد. 
* وکیل دادگستری
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در صفحه آخر روزنامه شــرق یکشــنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ مطلبی درباره 
بابی ســاندز، جوان قربانی عضو ارتش زیرزمینــی جمهوری خواه ایرلند 
شــمالی خواندم. زیر عنوان «دیــدار با آخرین بازمانــده اعتصاب غذای 
ایرلنــدی» و عنوان فرعــی: «ســاندز» هیچ وقت به تســلیم فکر نکرد! 
نوشــته دانشجوی جوان، آقای امیرپارســا ناظمی. خود را ناچار دید ه ام 
برای این فرزند گرامی و هم فکران جوان او پاســخی یا توضیحی بر پایه 
عمری تجربه بنویســم، زیرا مــن نیز در دوران دانشــجویی و حتی پس 
از آن همین طــور فکر می کردم و اکنون هم نمی خواهم وکیل شــیطان 
باشــم و طرفی را تبرئه و دیگری را محکوم کنم، بلکه می خواهم به این 
دانشجوی عزیز و به هرکس که وارد وادی نوشتن می شود، توضیح دهم 
که تعهد در نوشــتن، یعنی اندکی زحمت تحقیق به خود دادن به دور از 

احساس و جانبداری. 
 وقتی خواستم درباره بابی ســاندز بنویسم، نمی دانستم برای او چه 
پیشــوندی بگذارم که عنوان تا حدودی معرف محتوا باشــد. اســطوره 
بابی ســاندز؟ توقعات را بالا می برد! ماجرای بابی ســاندز؟ بهتر بود، اما 
توقعات را تا ســطح گــزارش صفحه حوادث پایین مــی آورد! قهرمان، 
مقاوم، تروریست، شکست ناپذیر، زیاده خواه، ماجراجو و حق طلب، اینها 
انواع صفاتی است که از سوی اشخاص گوناگون با توجه به دیدگاه های 
مســلکی خودشان و با توجه به مقتضیات و اوضاع واحوال زمان برایش 
آورده اند. سرانجام با معیارهای خودم که می کوشم تا جایی که می توانم 
بی طرفانه و غیرجانبدارانه بنویســم، ماجرای او را افسانه نامیدم، مانند 
همه کســانی که «چــون ندیدند حقیقت/ ره افســانه زدنــد!» ترجیح 
می دهم درباره او به شــیوه روایی بنویســم که با افسانه سازگارتر است. 
زیرا خودم شاهد دوران پدیدآمدن بابی ساندز و گونه های مشابه داخلی 
و خارجی او بوده ام و شاهد دوران به دام افتادن و خودکشی و مرگ بابی 
ســاندزی بودم که در ایران خودمان، جوانانی به اقتضای شور و هیجان 
از او به عنوان قهرمانی ســازش ناپذیر در ردیف اســطوره های پیش از او، 

همچون چه گوارا، لومومبا و سالوادور آلنده یاد مي کردند.
 زیرا گذشــته از همه چیز با ســیطره بریتانیای کبیر بــا آن صفات پیر 
اســتعمار، عجوزه امپریالیست، جهان خوار و...، جنگیده و به اسارت آنان 
درآمــده بود. در آن زمان، برخلاف جــوّ حاکم بر آن جوانان، خودم دیگر 
آن قدر هم جوان نبودم که به آن گونه افسانه های کینه توزانه دل خوش 
کنم. آگاهی هایی داشــتم که موجب می شد حســاب ها را تفکیک کنم. 
احتــرام و فداکاری ســالوادور آلنده را پاس بدارم، بــر صداقت پاتریس 
لومومبا که بی گدار به آب زده بود دل بســوزانم و حساب ماجراجویانی 
آرمان خواه مانند چه گوارا و بابی ســاندز را جدا کنم، که خویشــتن را در 
مقام حق و مخالفان خود را در مقام باطل می انگاشتند و آنگاه دستشان، 
به استناد حق، القاعده وار و بی محابا به خون کسان رنگین بود! که خواه 
کشته شــدگان عملیاتشان هدف های نظامی مشــخص بودند و خواه به 
قول امروزی ها آسیب دیدگان و قربانیانی حواشی محسوب می شدند! که 
یعنی اگر در راه دیدگاه هاي ما کشــته شدند به جهنم! که منطقی است 

از مصادیق عینی تروریسم. 
راستش دوران جوانی ما به سال ها پس از رخداد ۲۸ مرداد بازمی گردد 
کــه ملیون ایران را آزرده و کمونیســت های شکســت خورده هم پیمان و 
هوادار شــوروی را انتقام جو و کین خواه برجای نهــاده بود و بر این زخم 
برجای مانــده برخوردار از حمایت از آمریکا و غرب نمک می پاشــیدند. ما 
در جــوّی پرورش یافته بودیم که هرکس را که علیه دولتش  یا حتی علیه 
هر دولتی تفنگی به دســت می گرفت، قهرمان می پنداشتیم. جوّ جهانی 
هم هنوز وعده های عدالت خواهانه و برابری سوسیالیستی را باور داشت. 
زمانی لنین، استالین، مائو و هوشی مینه نمادهایش بودند و بعدها جوانانی 
آرمان خواه مانند فیدل کاســترو و چه گوارا نمادشــان شدند و کشتارهای 
اینان هرچه بیشتر و خشونت آمیزتر می بود، به عنوان خشم سوسیالیستی و 
انتقام خلق ها قهرمانانه تر تلقی می شد. موج استقلال طلبی آسیا و آفریقا 
قهرمانان دیگری مانند احمد سوکارنو، جوموکنیاتا، قوام نکرومه  و پاتریس 

لومومبا را نیز بر آن ستاره ها افزوده بود. 
نزدیــک نیم قرن پیش بود کــه با همین زمینه فکــری و پیش داوری 
ذهنی وارد خدمت وزارت امور خارجه شــدم و ســال بعد به مأموریتی 
در ســفارت ایران در واشنگتن رفتم. در آنجا بانویی بسیار متین و برازنده 
و مرتب و جدی منشــی ورودی؛ یعنی رسپشن یا پذیرش سفارت بود که 
در آن زمان به نظرم پیرزنی ۵۵ســاله می آمد، البته اکنون به اشتباه دیگر 
ایــام جوانی پی برده ام و می فهمم که او درواقع جوانی در همین حدود 
۵۵ســالگی بوده اســت! این زن به تمام معنی بانو، اهل ایرلند شمالی 
بود. وقتی این را فهمیدم، روزی فرصت صحبت با او دست داد، با همان 
روحیه القاشــده جوانی با تذکر صمیمانه مشقاتی که امپریالیسم بریتانیا 
بر مردم آن ســرزمین روا می دارد و مانع بازگشت آن تکه از جزیره ایرلند 
به سرزمین مادری می شود، خواستم با او همدردی و همدلی کرده باشم. 
برخلاف تصور دیدم با حیرت مرا نگریســت. لابد به میزان سطحی بودن 
و ناقص بــودن اطلاعات من پی برد و خواهش کرد که روزی در پایان کار 
به دفترم بیاید تا دراین باره توضیحی بدهد. گفتم با کمال میل و یکی، دو 
روز بعد به دیدارم آمد. توضیحات او در واقع برایم نخســتین درسی بود 
حاکی از اینکه «شــعارها»، که اطلاعاتی ناقص و آرزواندیشــانه را فریاد 

می زنند، تا چه اندازه ممکن است از واقعیات دور باشند.
 این حقیقت را نه در دانشــگاه،  بلکــه از آن بانو آموختم که چگونه 
بــرای داوری، در هر مورد، باید نخســت اطلاعات درســت کســب کرد. 
توضیحات آن بانوی ایرلندی، که متأسفانه نامش را نیز فراموش کرده ام، 
تأثیر مهمی در من بر جای گذاشت و بعد از آن کوشیدم در هیچ موردی 
بدون کســب آگاهی اصیل و واقعی داوری نکنم. قبل از همه به کسب 
آگاهی بیشتر و بی طرفانه تر درباره سخنان همان بانو پرداختم، تا درستی 
گفتارش بر من آشکار شد. به این دلیل وقتی خواستم درباره بابی ساندز 
بنویســم، بی اختیار به یاد آن بانوی ایرلندی افتادم. زیرا هر سخنی برای 
ارزیابی بابی ساندز، که در زمان خودش در جوّ هیجان زده و چپ اندیش 
آن دوران در ایران رنگ افســانه ای جوانی نستوه به خود گرفته بود، باید 
درباره ایرلند شمالی و آرمان بابی ساندز و هم اندیشانش آگاهی بیشتری 
کسب کرد تا بتوان به میزان حقانیتی که بابی ساندز و گونه های ژنریک او 
برای خودشان قائل بودند پی برد، تا بر مبنای آن بتوان ارزیابی درست تری 
کرد. آیا قربانی بی گناهی است که به دلیل اعتراضی مسالمت آمیز ناچار 

اعتصاب غذای گاندی وار کرده است، یا...؟ 
اجازه دهید درباره مسئله ایرلند شمالی نیز اندکی به سابقه بازگردیم: 
ســابقه مبارزات ایرلند و انگلیس قدیمی اســت. در واقع به پیش از 
دوران پدیدآمدن هویتِ کشور- ملت، و ناسیونالیسم و این چیزها مربوط 
می شود. در آن زمان ها هویت کشــورها با سلاطینشان سنجیده می شد. 
هابســورگ ها، هُوهِنزُولِرن ها، بوربُن ها، رومانِف ها، تودورها، استوارت ها، 
اُورلئان هــا... . یعنی معیار تمایز کشــورها خصوصیــات هویتی، قومی، 

تاریخــی، فرهنگی و نژادی مــردم تحت حکومت پادشــاهان نبود. در 
رابطه بریتانیا با ایرلند نیز مشــکل از زمانی آغاز شد که پادشاه آن کشور 
از سیاســت بی طرفانه و رفتار غیرجانبدارانه قومی و فرهنگی که لازمه 

حفظ وحدت ملی است، دست کشید. 
مردم بریتانیا نیز مانند ســایر ملل اروپایــی تا پیش از اصلاحات دینی 
پیــرو آیین کاتولیــک بودند. در نیمه اول قرن شــانزدهم دو تحول دینی 
تقریبــا  هم زمان در اروپا رخ داد که آغازگر تمایز و اختلافاتی میان بریتانیا 
و ایرلند شد که دنباله آن تا امروز ادامه دارد. نخست اینکه هانری هشتم 
که از ۱۵۰۹ یعنی از ۱۸ســالگی تا هنگام مرگ در ۱۵۴۷ استعداد خاصی 
در تجدید فراش داشت! البته به این بهانه که ملکه های پیشین نتوانسته 
بودنــد برایش ولیعهدی پســر تولید کنند. چون آییــن کاتولیک طلاق را 
مجاز نمی دانســت، آقای هانری هشــتم هم راســتش خود را ناچار[!] 
می دید که همسران قبلی را تدریجا  از صحنه روزگار محو کند تا بتواند با 
همسران بعدی ازدواج شرعی کند، سرانجام پس از کشتن چهار «عدد» 
از آنان، از این کار خسته شد، و به حضرت پاپ اعلام کرد که اصلا خرش 
از کره گی دم نداشــته، کاتولیک بی  کاتولیک، پاپ بــی پاپ، و به عبارت 
دیگر اصلا خودش پاپ! «چطو مگه؟» و خودش شاخه ای مذهبی، البته 
با همان خصوصیات کاتولیکی درســت کــرد و آن را مذهب آنگلیکن یا 
کلیسای انگلستان نامید و خودش هم شد ذوالریاستین، یعنی هم رئیس 
کلیسای رسمی و هم رئیس مملکت. و به این ترتیب دو ازدواج بعدی را 
با راحتی وجدان انجام داد! مردم انگلســتان نیز طبق اصل «الناس علی 
دین ملوکهم» به ایشان تأســی کردند و شدند آنگلیکن. مشکل ایرلند از 
آنجا آغاز شد که مردم آنجا همان طور کاتولیک باقی ماندند. پادشاه هم 
با آنان بی طرفانه و با تســاهل رفتار نکرد. شــدند شهروندان درجه دوم! 

شد نوعی آپارتاید که برای مردم ایرلند قابل تحمل نبود. 
چیــزی که موقعیت پــاپ را تضعیف می کرد تحــول مذهبی دوم و 
هم زمان در اروپا بود. مارتین لوتر کشــیش آلمانی در سال ۱۴۸۳ به دنیا 
آمده بود یعنی فقط هشــت ســال از هنری هشتم بزرگ تر بود و در سال 
۱۵۴۶ یعنی فقط یک سال قبل از هنری هشتم درگذشت؛ یعنی در زندگی 
فعال کاملا  هم دوره هنری هشــتم بود. مارتین لوتر که با اصل فسادآور 
اجازه ندادن ازدواج به کشیشــان، قائل شدن خصوصیت واسطگی میان 
انســان و خدا برای کشیشــان و اعتراف نیوشــی و عفو به نیابت از سوی 
خداوند، به انواع شفاعت های قدیسان کاتولیک و مانند آن معترض بود، 
مبارزه ای را با دربار پاپ آغاز کرده بود که اغلب پادشاهان فئودال آلمانی 
که از مداخلات پاپ و کلیســا در امورشان به تنگ آمده بودند، با استفاده 
از این فرصت به اصلاحات لوتری پیوستند و پاپ را طلاق دادند و جان و 

مال و اقتدارشان را آزاد کردند. 

البته قضیه به این سادگی هم پایان نیافت و صدسالی به لطف جناب 
پاپ جنگ در اروپا به درازا کشید و  میلیون ها نفر کشته شدند تا سرانجام 
پــاپ هم آن اقتدار نظامی و سیاســی را از دســت داد و به لانه خودش 
در کشور بســیار کوچک واتیکان در میان شــهر رم، با بانک های بزرگ و 
شــبکه کلیســایی گســترده و البته احترامات ویژه اکتفا کرد. در بریتانیا، 
اســکاتلند هم گرچه از آیین پادشــاه تبعیت نکرد، از آغاز قرن هجدهم 
یعنی در ســال  ۱۷۰۷، به پروتستانیســم اصلاح طلب زیر نام پرِسبیتاریان 
پیوســت که مفاهیم دموکراتیک را به درون کلیســا کشــاندند و گزینش 
مقامات کلیســایی را به آراي ریش سفیدان حوزه کلیسایی واگذار کردند. 
به این ترتیب اسکاتلندی ها و دیگر پروتســتان های بریتانیا، گرچه به آیین 
پادشاه نگرویدند،  از رم بریدند و نیازی نبود که شهروند درجه دوم باشند! 

اما مردم ایرلند کاتولیک و تحت حمایت پاپ باقی ماندند. 
رفتار پادشاه که به  جای آنکه طبق سنت و اقتضای سیاست حاکمیت، 
خودش را پادشــاه همه ملت بداند، عملا  به پادشــاه پروتستان ها تبدیل 
شــده بود، موجب شد ایرلندی ها که شــهروندان درجه دوم شده بودند، 
خواهــان جدایی شــوند. این مبارزات که گاهی به شــدت خصومت آمیز 
می شــد و گاه مثــلا  در جنگ جهانــی اول از حمایت کشــور متخاصم 
یعنــی آلمان نیز برخــوردار بود، منجر به اســتقلال ایرلند در اوایل دهه 
۱۹۲۰ شــد؛ اما به شش حوزه یا شش بخش شمالی جزیره که یک پنجم 
سرزمین و یک ســوم جمعیت را در خود جای داده بود و اکثرا آنگلیکان 
یا از مهاجران پروتستان اسکاتلندی بودند، خودمختاری با حق خروج از 
ایرلند متحد داده شد. پارلمان ایرلند شمالی در بلفاست پس از چند روز 
به وفاداری آن بخش به انگلستان رأی داد و حساب خودش را از ایرلند 
کاتولیک جدا کرد؛ اما در بخش شمالی که کم وبیش در حدود ۲۰ درصد 

جمعیت کاتولیک بودند، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ حفظ وحدت 
جغرافیایــی جزیره و نیز با ادعای اقتضــای تاریخی و نژادی و فرهنگی، 
خواهان پیوســتن به جمهوری ایرلند بودند. البتــه اکثریت ۸۰درصدی 
پروتســتان، خواه پرسبیتاریان و خواه آنگلیکن، می دانستند که در صورت 
قبول این امر و بــا توجه به تعصبات و عقده گشــایی های کاتولیک های 
ایرلنــد، در صورت انضمام بــه جمهوری ایرلند به  صورت شــهروندان 
درجــه دوم در خواهند آمد؛ یعنی همان وضعیت ســابق کاتولیک ها در 
بریتانیا که اینک معکوس می شــد و زیر بار آن نرفتند. این اراده انضمام 
به ایرلند از ســوی اقلیت کاتولیک به کشمکشــی خونین و طولانی بدل 
شــد که در قرن گذشته با شدت و ضعف ادامه داشته است؛ اما پدیداری 

و اسارت بابی ساندز نقطه عطفی در روند این مبارزه خونین پدید آورد. 
 بابی ســاندز درواقع نســل چهارم این گونه مبارزان بود. او در ســال 
۱۹۵۴ بــه دنیــا آمد و هنــگام خودکشــی در زنــدان در ۱۹۸۱ فقط ۲۷ 
ســال داشت. می خواهم بگویم که جز شــعار و احساسات از این جوان 
بی تجربه چــه انتظاری می رفت که بخواهند از او قهرمانی بســازند که 
خواســته اش تحمیــل اراده اقلیتی ۲۰درصدی بــه اکثریتی ۸۰درصدی 
در آن ســرزمین بود! اما باید به شــور چپ گرایی در آن دوران نیز توجه 
داشــت. در آلمان،  باودر ماینهوف که دیگر مسئله پروتستان و کاتولیک 
نبود، بریگادهای ســرخ در ایتالیا که دیگر به پروتســتان و کاتولیک کاری 
نداشــتند! ماجراجویی هــای انترناسیونالیســتی چه گوارا یــا رژی دبره 
فرانسوی [بعدها پشــیمان]، یا کارلوس، تروریست رباینده وزرای اوپک، 
دوســت قذافی و فیدل کاســترو که اکنون عکس هایش در کنار فیدل را 
هم با فتوشــاپ سانســور کرده اند،  اینها که دیگر با پروتستان و کاتولیک 
کاری نداشــتند! چیزی که بر چاشنی مبارزه خشــونت آمیز بابی ساندز و 
گروهش می افزود، پیشــینه کارگری و انتســاب او به افکار مارکسیستی 
بــود؛ خصوصیاتی که در میان جوانان هیجان زده و پرشــور و کین خواه، 
برای بابی ساندز قداست آفرین بود. قهرمان مبارزه طبقاتی. بمب اندازی 
و انفجار هــای آرمانــی، بی توجــه بــه قربانیانی که در حواشــی فدای 
آرمان خواهی او می شدند! بن لادن هم هنگام دستور قتل عام ۱۱ سپتامبر 

همین را می گفت! 
 هرچه به قرن بیست ویکم نزدیک می شــویم حیرت انگیزتر می شود 
کــه چگونه حتــی در شــمال اروپای پرمدعــا هنوز اختلافــی مذهبی، 
آن هــم درون یک دین، موجب چنان نفرتی شــود که  هــزاران قربانی و 
ویرانــی به بار بیاورد. در جنــوب اروپا که خودمان، یعنی چند نســل از 
خوانندگان این یادداشت، شــاهد جنگ های بالکان بودیم که درآن میان 
صرب های ارتدکس با کروات های کاتولیک و هر دو با مسلمانان هم نژاد 
می جنگیدند! کسانی که در قرون پیش با مسالمت، نسل ها در کنار یکدیگر 
می زیستند، اکنون در آستانه قرن بیست ویکم، نسل کشی می کردند. دیگر 
کشــورهای اروپایی نیز با توجه با تمایلات خودشــان از ارتدکس ها یا از 
کاتولیک ها و گاهي  از پروتستان ها  و البته همگی علیه مسلمان ها، که به 
کلی غریبه بودند،  موضع می گرفتند! قتل عام مسلمانان سربِره نیتسا، در 

حضور نیروهای بین المللی پاسدار صلح[!] هلندی انجام شد. 
و  شــمالی  ایرلنــد  جمهوری خــواه  ارتــش  مبــارزه  نــوع  بــاری 
بمب گذاری های کور آنان  که آرمان آن نیز تحمیل خواســته های اقلیتی 
کوچــک بر اکثریت بزرگ مردمان کنج شــمالی آن جزیره بود،  آن هم در 
دورانــی که آن کشــمکش مذهبی دیگر ارزش و تأثیر خود را از دســت 
داده و موضوع شــهروندی درجه دوم اصولا  مطــرح نبود، جز اقداماتی 
تروریســتی نام دیگری نمی توانست داشته باشد؛ آن هم در سرزمینی که 
هر گروه متناســب با وزن خودش می توانست در پارلمان نماینده داشته 

باشد و حرف خودش را بزند و هرچه می خواهد بنویسد. 
ایرلند شــمالی در اواخر دهــه ۱۹۸۰ با امضــای موافقت نامه ای به 
ســرزمینی خودمختــار تحت حاکمیت بریتانیا بدل شــد کــه در برخی 
مســائل بومــی و قومی از دولت ایرلنــد تبعیت می کند؛ یعنی شــکلی 
ابداع شد که احساســات همه طرف ها را تسکین بخش باشد! اما در این 
فاصله آن ایالت از لحاظ توســعه اقتصادی و صنعتی لطمه بسیار دید. 
درحال حاضر جری آدامز-  که او را از جوانی با آن ریش خرمایی،  تاکنون 
که ریشــش سفید شده است به یاد دارم- که حزبش شین فین در دولت 
محلی ایرلند شمالی چهار وزیر دارد و خودش هم در مجلس جمهوری 
ایرلند و هــم در پارلمان بریتانیــا نمایندگی دارد[!]  به هرحال نشــان از 
راه حلی بینابین و نوعی آشــتی میان دو کشور و ملتی می دهد.   «... اما 
دستگیری بابی ساندز، که مرتکب اقدامات تروریستی منجر به قتل شده 
بود، هم زمان بود با اوائل انقلاب. طبیعتا کســی که با غول امپریالیســم 
بریتانیا جنگیده و به دام افتاده بود در نظر گروهی از جوانان ما قهرمانی 
افســانه ای بود. زمانی که در زندانِ با ضریب امنیتی بسیار بالای خودش 
موفق به اعتصاب غذای منجر به خودکشــی شــد در جهان سروصدای 
بســیار کرد. در تهران هم با التهاب بســیار با آن مواجه شدند. تازه چند 
روزی از نخســتین اشغال ســفارت انگلیس نگذشته بود که کوچه ای را 
در ضلع غربی ســفارت انگلیس که در گذشته همایون نام داشت به نام 

بابی ساندز  کردند.»
 با همه این احوال، پدیده و افسانه بابی ساندز که خواهرش مکاتبات 
و شعرگونه هایش را نیز جمع آوری کرده است، هرچه بود در دوری گزینی 
از خشونت، کنارگذاری نسبی اسلحه و یافتن راه حل های کنونی تأثیرگذار 
بوده اســت. گمان می کنم کوچه بابی ســاندز در تهران، تنها نامی باشد 

که به افتخار شخصیتی ناشناس، در کشوری دیگر بر جای مانده است. 

بابی ساندز تروریست یا قهرمان
 فریدون مجلسى


